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  » ويليام كي فرانكنا«اخلاق فلسفه ي
   ۱ علي رحيميرحمت االله

  اشاره
مــيلادي در ايالــت مونتانــا بــه دنيــا آمــد  ۱۹۰۸فرانكنــا در ســال  . كــي.ويليــام 

ــانس در    ــدرك ليس ــت م ــس از درياف ــته يو پ ــفه از   رش ــي و فلس ــان انگليس زب
ــود را ا   ــانس خ ــوق ليس ــالوين، ف ــالج ك ــال  ك ــيگان در س ــگاه ميش  ۱۹۳۱ز دانش

مــيلادي اخــذ نمــود و نيــز موفــق بــه دريافــت دومــين مــدرك فــوق ليســانس و  
  .ميلادي از دانشگاه هاروارد شد ۱۹۳۷فلسفه در سال  رشته يدكتري در 

مـيلادي،   ۱۹۷۸تـا ۱۹۳۷ سـال هـاي  چهـل و يـك سـال، طـي      مـدت فرانكنا بـه  
تـا  ۱۹۶۱ سـال هـاي  طـي  ز فلسـفه و چهـارده سـال ني ـ    عضو هيـأت علمـي گـروه    

  .يس اين گروه در دانشگاه ميشيگان بودميلادي، ري ۱۹۴۷
ــه نــام  ــا«او بــا مقالــه اي ب ــه يكــه در » طبيعــت گــرا فلســفه ي ن در  Mina مجلّ

              كرد بـــه شـــهرت رســـيد و هنگـــام تحقيـــق     مـــيلادي منتشـــر   ۱۹۳۹ســـال  
ــان  هـ يپاي ــارت    نامـ ــوييس، پ ــون ل ــمنداني چ ــا انديش ــود ب ــري خ ــري و دكت              ون ب

ــي    ــاروارد و ج ــگاه ه ــورث در دانش ــرد ن ــي .آلف ــي  .ئ ــور و س ــراد در  .دي .م ب
  .دانشگاه كمبريج در انگلستان همكاري علمي داشت

                                                   
 .المصطفي العالميهجامعةاخلاق دانشگاه پيام نور و رشته ي كارشناسي ارشد دانشجوي  -۱
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          مــــيلادي در هشـــتاد و پــــنج ســـالگي در شــــهر   ۱۹۹۴فرانكنـــا در ســـال   
Arbor Ann     ــوان ــه عن ــايش را ب ــاب ه ــه و كت ــات گفــت و انديش ــدرود حي ب

ــ ــت  ميراث ــاي گذاش ــر ج ــا ب ــاي    . ي گرانبه ــام ه ــا ن ــاي او ب ــاب ه ــي از كت    بخش
ــفه ي ــفه ي  ،.)م۱۹۶۳( اخـــلاق فلسـ ــيم و تربيـــت فلسـ ــم  ، .)م۱۹۶۵( تعلـ چشـ

ــلاق  ــداز اخ ــؤال در  ،.)م۱۹۷۶( ان ــه س ــلاق  س ــاره ي اخ ــو .) م۱۹۷۴(ب ري تفكّ
  .در زمان حيات او منتشر گرديد.) م۱۹۸۰(اخلاق  فلسفه يدر باب 

تــر مهـدي حــايري يــزدي، كـه زمــاني از شــاگردان فرانكنــا   مرحـوم اســتاد دك 
ــود او را    ــاطرات خ ــود، درخ ــيگان ب ــگاه ميش ــوب و  «در دانش ــيار خ ــردي بس م

      .    توصيف كرده است ۱»فرهيخته
  

  چكيده
ــاب  ــام» Ethics«كتـ ــط ويليـ ــي .توسـ ــا .كـ ــيلادي۱۹۹۴-۱۹۰۸(فرانكنـ ، )مـ

 ۱۹۶۳در ســال هــاي  دانشــگاه ميشــيگان امريكــا، نوشــته شــده و فلسـفـه ياســتاد 
            ايــن كتــاب در ايــران بــا اســتقبال     . مــيلادي چــاپ گرديــده اســت    ۱۹۸۸و 

شـد و ترجمـه ي آن را يـك بـار آقـاي هـادي صـادقي         روبـه رو دانش پژوهـان  
ــا تجديــد چــاپ در ســال   ۱۳۷۶در ســال  از طريــق انتشــارات  ۱۳۸۳شمســي و ب

ــه  ــي در     در ط ــاء االله رحمت ــر انش ــر دكت ــار ديگ ــم و ب ــال ق ــي از  ۱۳۸۰س شمس
  .طريق انتشارات حكمت تهران انجام داده اند

 ــ ــه توس ــابي ك ــده داراي   كت ــه ش ــادقي ترجم ــادي ص ــاي ه تـه ي ۷۳ط آق  نوشـ
اخــلاق، نظـــرات مطــرح، عـــدالت و    فلســـفه يبلنـــد در خصــوص  كوتــاه و  

اخـــلاق اســـت كـــه  ارزش هـــايت و عشـــق، و مســـؤولياز اســـتاد  مـــه ايمقد

                                                   
   .»كانون ايراني پژوهشگران فلسفه و حكمت«سايت اينترنتي: ك.ر -۱
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 ــ ــه هم ــز ب ــان را ني ــودن  . راه داردمصــطفي ملكي ــان كامــل ب ــان در بي اســتاد ملكي
نظــري اجمــالي بـه فهرســت كتــاب نشــان مــي دهــد  «: ايـن كتــاب نوشــته اســت 

ــار   ــه اختص اـ ك تـه هـ ــنوشـ ــاحش نكــرده    ت ، جامعي ــان ف آن را دســتخوش نقص
  . صفحه منتشر شده است ۲۷۲اين كتاب در . »است

ــ ــا آن كــه مؤلّ ــدگاه خــود را  ب ــه كــرده و دي  در قالــبف نظــر پيشــنهادي اراي
بيــان داشــته اســت، جانــب انصــاف را نيــز » ســودگروي تعــديل يافتــه نظريــه ي«

ــي        ــفه، تلاش ــاير فلاس ــرات س ــه نظ ــفانه ب ــاد منص ــمن انتق ــوده و ض ــت نم رعاي
  .اخلاقي براي تكميل اين نظرات به خرج داده است

ــر   اخــلاق  فلسـفـه يايــن كتــاب را اگــر نتــوان مشــهورترين و مانــدگارترين اث
ــت،  ــي امــادانس ــامع تــرين  برگيرنــده يتــوان در  م ــرات در ايــن زمينــه    ج نظ

ــه دو     ــرد ك ــين ك ــوان يق ــي ت ــمرد و م ــه يبرش ــه   وظيف ــنده را ك هـ ي «نويس  ارايـ
بــوده، » اخـلاق  اخـلاق و فـرا   فلسـفـه يتحقيـق در  «و » نظـرات فيلسـوفان اخـلاق   

  .          كرده استبه بهترين نحو ادا
  

  آغاز فلسفه ي اخلاق
  ايجمعيار شدن قوانين ر 

ــاز   فلسـفـه ي ــاني آغ ــلاق زم ــوداخ ــي ش ــد اخ  م ــام و قواع ــردم نظ ــه م ــي ك لاق
  .مي كننددانند و به آن اعتراض بخش نمي  متداول خود را رضايت

يــق و روشــن نيســتند و هميشــه  اعتــراض اول آن اســت كــه قواعــد، خيلــي دق 
ــتثنا ــد،      اس ــه قواع ــن ك ــد؛ اي ــارض كنن ــديگر تع ــا يك ــت ب ــن اس پذيرند و ممك

ــرده، را م دروغ گـــــويي ــز و دروغ امـــــامنـــــوع كـــ                دروغ مصـــــلحت آميـــ
ايــن اســتثنائات بــه طــور دقيــق در قــوانين و  . وطــن پرســتانه را مجــاز مــي دانــد

 .مي شودقواعد گنجانده نمي شود و تعابيري مختلف از آن ارايه 
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اعتـــراض دوم آن اســـت كـــه قواعـــد معمـــولاً خشـــك، منفـــي و محافظـــه  
  .لّاق، تطبيق پذير و اثباتي نيستندكارانه هستند و سازنده، خ

ــر اعتــراض ســوم و جــد ــي قواعــد  فرضــي ي ت اســت كــه قواعــد جامعــه، حت
اخلاقـي، غلـط و يـا ناعادلانـه باشـد و بـي جهـت حيـات          ضـد ، اخلاقي آن، بد 

بشــري را بــه خطــر بينــدازد، مثــل قــوانين بردگــي كــه روزگــاري جــزو قواعــد  
  .جامعه بوده و يا قوانين تبعيض نژادي

  
  خلاق هنجاريا

چگونــه ممكــن «: نخســتين ســؤال آن اســت كــه   در بحــث اخــلاق هنجــاري،
است يا بايد تصـميم بگيـريم يـا تعيـين كنـيم كـه از لحـاظ اخلاقـي بـراي يـك           

اـ  خـودآدمي، ديگـران،   (خـاص  عامل  رـوه ه چـه كـاري درسـت    ) جامعـه  ،كـلّ  گ
ــا انجــام دهــيم؟   ــ » اســت ت ــر ب ه ضــمن آن كــه مــا تنهــا عامــل نيســتيم، بلكــه آم

ــز      ــد نيـ ــي و منتقـ ــا و قاضـ ــتيم و راهنمـ ــز هسـ ــر نيـ ــاهي از منكـ ــروف و نـ               معـ
  .مي باشيم

  
مسأله يت اهمي  وضوح مفهومي«و  »ناظر به واقع«معروف« 

شايد بيشتر مـردم و مـا در تشـخيص مسـايل نيـاز بـه راهنمـايي نداشـته باشـيم،          
بــه بلكـه فلاســفه نيـز،   نـه تنهـا مــردم،   . بلكـه بايـد بــه مسـأله معرفــت پيـدا كنــيم    

» وضـوح مفهـومي  «و » معرفـت نـاظر بـه واقـع    «اخـلاق، اهميـت    فلاسـفه ي ويـژه  
ايـن مربـوط بـه دو خطـايي اسـت كـه در       . را نشناخته و برآن تاكيـد نكـرده انـد   

خطــاي اول، رضــايت ســريع انســان در عــدم     : ر اخلاقــي رايــج اســت  تفكّــ
ــقابــل ت. وضــوح، و خطــاي دوم، آســودگي خــاطر مــا در جهــل ه اســت كــه وج

  .سقراط هم دو هزار سال پيش در حال مبارزه با اين خطاها جان داد
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  نظريات اخلاقي
  غايت انگارانه - ۱

الـــزام  بــه لحـــاظ  و  نادرســت  و مــلاك اساســي و نهـــايي مســأله درســـت   
هـ ي اخلاقي، عبـارت اسـت از ميـزان خيـر نسـبي ايجـاد شـده يـا          نسـبي خيـر    غلب

خـودش يـا قاعـده اي كـه تحـت آن      بنـابراين، عملـي صـواب اسـت كـه      . برشر
ايجـاد   خيـر برشـر را  غلبـه ي  اقل، يل هـاي ديگـر، حـد   در برابـر بـد   مي گيردقرار 

پـس نظــرات  . كنـد يـا احتمـالاً ايجــاد كنـد يـا هـدف ايجــاد آن را داشـته باشـد        
 مـي نهـد   غايت انگارانه، چيـز درسـت، الزامـي و اخلاقـاً خـوب را بـر چيـزي بنـا        

ه ايـن گـروه در ايـن كـه چـه چيـزي       البت ـ. باشـد  از لحاظ غير اخلاقي خوبكه 
  .به معناي غير اخلاقي خوب است اختلاف نظردارند

ــروه،   از ــن گ ــان اي ــذتّ گراي ــوب را ل ــي«، خ ــد را » خوش ــج«و ب ــف » رن           تعري
ــد  ــي كنن ــوب را   م ــان، خ ــذّت ناگراي ــدرت«و ل  ــ«، »ق ــت تحقّ ــسمعرف ــا » ق نف ي

  .كرده اندمعني » كمال«
  

  وظيفه گروانه -۲
ي و اخلاقـاً خـوب، تـابعي    ين گروه نمـي پذيرنـد كـه كارهـاي خـوب، الزام ـ     ا

ــت از  ــت    «اس ــوب اس ــي خ ــر اخلاق ــاظ غي ــه لح ــه ب ــه   » آنچ ــابعي از آنچ ــا ت ي
هـ ي  بيشترين  . مـي كنـد  شـر بـراي خـود، ديگـران و جامعـه فـراهم        خيـر را بـر  غلب

ه ، بلك ـنمـي داننـد  آنها فقط خوبي و بدي نتـايج يـك عمـل يـا قاعـده را مـلاك       
ــد  ملا ــر، مانن ــاتي ديگ ــوه «حظ ــوج ــود عخاص ــلي از خ ــثلاً  » م ــا م ــت «ي واقعي

ــر ــودش «يــا » ديگ ــا الزامــي بــودن مــؤثّ     » طبيعــت خ                     ررا در صــواب بــودن ي
  .مي دانند
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  نظرات زيرگروه هاي غايت انگاران
ــه        ــر چ ــال خي ــه دنب ــد ب ــل باي ــه در عم ــوص ك ــن خص ــاران در اي ــت انگ غاي

  :نظر دارند كه شامل گروه هاي زير هستندكساني باشيم، اختلاف 
ايــن گــروه بــه دنبــال خيــر  ): اپيكــور، هــابز، نيچــه(خــودگروي اخلاقــي   -۱

رـا  اپيكـور  . خود هسـتند  بـوده و خيـر و مصـلحت را سـعادت و سـعادت       لـذتّ گ
رـا  ايـن گـروه،   . را لذّت تعريـف كـرده اسـت    لـحت گ بـوده و روان شـناختي    مص

كـه بـه دنبـال     مـي گوينـد  گـرايش بـوده و   يكي از دلايل عمده ي آنـان در ايـن   
ــتيم   ــويش هسـ ــود خـ ــاه و سـ ــانكر آن را . رفـ ــب«بـ ــد آن را » ذات حـ و فرويـ

  .ناميده است» خود«
اينـان  ): بنتـام، جـان اسـتوارت ميـل    (همه گـروي اخلاقـي يـا سـودگروي       -۲

رـا  آنـان  .به دنبال سـود و خيـر عمـومي هسـتند     برخـي   امـا نيـز بـوده انـد،     لـذتّ گ
مثل رهستند» آرماني«ستند، بلكه ني لذتّ گرامور،  ئي .ال و جيشد . 

ــابين  -۳ ــراي گــروه هــاي   : نظــرات بين ــر را ب ــل حــالتي كــه خي ــمث ي از خاص
 .مي خواهندجامعه 

ــگراديگر -۴ غيــر از (بيشــترين خيــر را بــراي ديگــران    : بي اخلاقــي نــا ي
 .مي خواهنديا  مي كنندايجاد ) خود

 

  نظرات زير گروه هاي وظيفه گروانه   
 ـ        وظيفه ي مـي دهنـد مختلـف    گرايان نيز بـا توجـه بـه نقشـي كـه بـه قواعـد كلّ

  .هستند
سـت كـه مـا مـي تـوانيم و بايـد در       اين گـروه معتقـد ا   :عمل نگر افراطي -۱

ــت   ــر موقعي ــه ــيچ     كلّ ــه ه ــل ب ــدون توس ــه و ب ــور جداگان ــه ط ــي، ب    ي و جزي
ــ قاعــده اي كــه خيــر برشــر، ببينــيم و تصــميم بگيــريم  غلبـهـ يه بــه و بــدون توج

 ــ    ــد انج ــت و باي ــت اس ــزي درس ــه چي ــدهيمچ ــ.ام ب ــايد .اف. يئ ــت و ش            كري
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 :شـايد ارسـطو را هـم كـه گفتـه اســت     . دپريچـارد از ايـن دسـته هسـتن    . اي. اچ
امـروز، ايـن نظـر،    . بتـوان جـزو ايـن گـروه بـر شـمرد      » ميانگين زرين چيسـت «

ظـر  با تأكيد بر تصـميم بـه جـاي شـهود و بـا پـذيرش مشـكلات و اضـطراب، ن        
  .هاستنسياليست تاسياكثر اگز

 ـ قاعـده ي آنـان ايجـاد    :عمل نگـر كمتـر افراطـي    -۲ اسـاس قواعـد    ي را بـر كلّ
آنهـا را در تعيــين ايـن كـه در مــوارد بعـدي چـه بايــد      و  مــي داننـد جزيـي مجـاز   

ــ قاعــده يكــه نمــي دهنــدهرگــز اجــازه  امــاكــرد مفيــد مــي بيننــد،  ي جانشــين كلّ
 .يك حكم جزيي شود

ــروان  ــه گ ــه    وظيف ــد ك ــر معتقدن ــل نگ ــه يعم ــي   هم ــام اساس ــاره ياحك  درب
ــد    ــي ان ــاملاً جزي ــزام، ك ــه (ال ــن ك ــد اي  ــ: مانن ــن موقعي ــيم؟ در اي ــه كن و ) ت چ

ــ ــا    احكــام كلّ ــده انــد ي ــا بــي فاي ــر قابــل دســترس ي ــه عهــد، غي ــل وفــاي ب ي، مث
شده انداكثر از احكام جزيي مشتق حد.  

 عمــل نگــر ه گــرويوظيفــ ناميــده مــي شــود، »يتاخــلاق وضــع«آنچــه امــروز 
  .است

گــروه معتقدنـد كـه معيــار صـواب و خطــا     ايـن : قاعــده نگـر  وظيفـه گـروان   -۳
ــر  ــتمل ب ــل       مش ــت، مث ــمامي اس ــاملاً انض ــد ك ــا قواع ــده ي ــد قاع ــا چن ــك ي                : ي

.  »اصـل عـدالت  «، يـا قواعـد خيلـي انتزاعـي، مثـل     »مبايد همواره راسـت بگـويي  «
ــد، ــرايس، راي ــكــلارك، پ ــدكانت و شــايد ب ــن دســته ان ــا. اتلر، از اي كســاني  ام

يـا وظيفـه گـراي     قاعـده نگـر و   وظيفـه گـراي  كه وجـدان را قاعـده مـي داننـد،     
ناميده مي شـوند، كـه بسـتگي بـه ايـن دارد كـه معتقـد باشـند وجـدان           عمل نگر

ــذّ ــاولاً و بال ــد كلّ ــي    ات قواع ــام جزي ــا احك ــد، ي ــي ده ــرار م ــار ق ي را در اختي
 .آموزدما مي  خاص را بهاوضاع و احوال 

بـا تـاريخي    قاعـده نگـر   وظيفـه گـراي  يكـي از نظـرات    :امـر الهـي  نظريه ي  -۴
ت،دراز و پر اهمي هـ ي حسـن و قـبح الهـي يـا      ه ينظري ايـن  . امـر الهـي اسـت    نظري
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نظريـه معتقـد اسـت كـه معيــار صـواب و خطـا، اراده و قـانون خداسـت و خــدا         
 ــ  . آن را امـر كـرده اسـت    ن اسـت كـه بايـد بيشــترين    چــون اعتقـاد ايـن گـروه اي

اخلاقــي آنهــا، هماننــد اخـــلاق     نظريــه ي خيــر را حاصــل نمــود، بنــابراين،     
  .كثرت انگار است وظيفه گرايسودگرا، خودگراي اخلاقي و يا 

. البته مهم اسـت كـه بـدانيم قـانون خـدا از نظـر آنـان چيسـت و كـدام اسـت           
 ــ اگـــر معتقـــد باشـــند كـــه قـــانون             ت خـــدا مشـــتمل بـــر تعـــدادي قاعـــده اسـ

 وظيفــه گــراي، آن گــاه بــه يقــين، آنــان نيــز ماننــد  )عتيــق عهــدمثــل ده فرمــان (
قاعده نگـر كثـرت انگـار، بـا مشـكل تعـارض ميـان آن قواعـد مواجـه خواهنـد           

 .بود، مگر آن كه خداوند به آنان بياموزد كه چگونه عمل كنند

كــه  كــه چــرا بايــد كــاري كــرد مــي كنـيـمســؤال هنگــامي كــه از ايــن گــروه 
  : خداوند فرمان داده است، ممكن است دو نوع پاسخ ارايه دهند

در  ، ومــي گيـرـيماگــر كــاري كــه خــدا گفتــه انجــام دهــيم، پــاداش   -الــف   
بـراي تحريــك و   وسـيله اي ايـن پاسـخ    .مـي شــويم غيـر ايـن صـورت، مجـازات     

ــت   ــت از خداس ــراي اطاع ــرانگيختن ب ــه   . ب ــخ را توجي ــن پاس ــواهيم اي ــر بخ اگ
ــودگر ــيم، خ ــم  كن ــرده اي ــرض ك ــي را مســلّم ف ــر،  . وي اخلاق ــن منظ ــس از اي پ

اصــل هنجــاري آنهــا اطاعــت از خــدا نيســت، بلكــه انجــام دادن كــاري اســت   
ــه خيــر آدمــي را بيشــتر     در ايــن صــورت، آنهــا غايــت انگــار     . مــي كنــد ك

  .وظيفه گرامحسوب مي شوند، نه 
فقـط و فقــط بـراي آن كــه خداونـد امــر و نهـي كــرده اسـت آن كــار را       -ب

بـا ايـن جـواب، ممكـن اسـت بگوينـد كـه خداونـد فقـط آن          . انجام مـي دهـيم  
ــه انســان وحــي كــرده كــه اگــر               انســان  نمــي كـرـددســته از قــوانين اخلاقــي را ب

ــت ــي توانس ــا    نم ــزي خط ــه چي ــت و چ ــواب اس ــزي ص ــه چي ــد چ ــن  . بفهم ــر اي ب
، مـي فهمـد   اساس، نظر آنها ايـن اسـت كـه برخـي قـوانين اخلاقـي را كـه انسـان        

ــت      ــته اس ــان گذاش ــار انس ــم آن را در اختي ــرده و فه ــي نك ــد وح ــن . خداون اي
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گروه مـي گوينـد كـه قـوانين اخلاقـي بـا آنچـه خـدا مـي گويـد انطبـاق دارد،            
اصـراري ندارنــد كـه اثبـات كننــد فقـط بــه ايـن دليـل ايــن قـوانين صــحيح         امـا 

  .است كه خداوند به آن فرمان داده است
بگـوييم، ديگـر ايـن نظريـه، حسـن و قـبح       پس ايـن ايـراد وارد مـي شـود كـه      

  .الهي نيست
چگونـه مـي تـوانيم امـر و     « :سؤال ديگر در ايـن نظريـه آن اسـت كـه بپرسـيم     

  » نهي خداوند را بدانيم؟
آيـا چـون ايـن    « :آن اسـت كـه  ل ديگـري كـه سـقراط نيـز مطـرح كـرده،       سؤا

ــر      ــه آن ام ــد ب ــا چــون خداون ــر كــرده ي ــه آن ام ــد ب كــار صــواب اســت خداون
ــرده  ــت؟ ك ــواب اس ــت ص ــخ  » اس ــك پاس ــقراط  (ي ــه س ــرون ب ــخ اثيف ، آن )پاس

چنـين  . است كه بگـوييم چـون صـواب اسـت خداونـد بـه آن امـر كـرده اسـت         
  . اشكال ايجاد مي كند اماپاسخي حسن و قبح الهي را باطل نمي كند، 

 نظريـهـ يچنانچــه « :اســت كــه مــي گويــد) اســتدلال كــردورث(ســؤال ديگــر 
كــرد، اگــر خداونــد بــه جنايــت يــا ظلــم امر د،حسـن و قــبح الهــي صــحيح باش ــ

ــت؟   ــي اس ــواب و الزام ــر، ص ــن ام ــه  » اي ــن نظري ــداران اي ــد طرف ــي گوين ــه  م ك
  .نمي كندخداوند خوب است و چنين امر 

، مـي كنـد  اگر مقصود آنها اين باشـد كـه خـدا بـه آنچـه صـواب اسـت امـر            
ــد از    ــن صــورت، باي ــت بردارنــد يــا       ه ينظريــدر اي ــبح الهــي دس حســن و ق

 ـ  كـه   مـي دهـد  ت اسـت كـه او آن كـاري را انجـام     بگويند خوبي خدا ايـن واقعي
خودش امر يا اراده كند، بـدون اهميـت بـه ايـن كـه آن كـاري كـه امـر كـرده،          

  .ي اگر جنايت باشد، درست خواهد بودحتّ
          پاســخ داد كــه خداونــد خــوب اســت و بــه جنايــت امــر  مــي تــوانهــم چنــين 

ــد  ــي كن ــو  . نم ــن ص ــه  در اي ــرح   ك ــري مط ــكالات ديگ ــز اش ــود رت ني ــي ش : م
ــفاتي كــه بــه         ــفات نيــك و ص ــاتي موجــودي داراي ص ــت، مشــكل اثب نخس
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ــتقل از       ــاري، مس ــين ك ــام چن ــكل انج ــده؛ و دوم، مش ــبت داده ش ــد نس خداون
  .را به چه كاري امر كرده است دانستن اين كه اين موجود ما

شـيم كـه   اگـر عقيـده داشـته با   «: ل ديگري كه مطـرح اسـت آن اسـت كـه    سؤا
ــداران  هـ يطرف ــه عنــوان        نظريـ ــوقي را  ب ــام حق ــك نظ ــبح الهــي ي ــن و ق حس

ــي       ــتلاف ذات ــلاق اخ ــا اخ ــوق ب ــون حق ــند، چ ــه باش ــدگي پذيرفت ــاي زن راهنم
ــد متكلمــان، خود» ســت؟ااخلاقــي نيــز  دارد، آيــا اصــولاً ايــن راهنمــا، گفتــه ان

  .زندگي فراتر از اخلاق است درباره يكه نظام ديني آنها 
آيـا خداونـد در امـر و نهــي    « :كـه مطـرح اسـت آن اســت كـه    سـؤال ديگـري   

  »خود ديدگاهي اخلاقي دارد؟
  

  كانت  نظريه ي
هـ ي كانت را مـي تـوان از نـوع يگانـه     نظريه ي رـ  وظيفـه شناسـي    انگاران  قاعـده نگ
ــت ــر ارايــه       . دانس ــورت زي ــق را بــه ص ــر مطل ــتورالعمل و قاعــده ي ام          او دس

ــد ــتوري « :مــي ده ــر اســاس دس ــواني    تنهــا ب ــال بت ــه در همــان ح ــل كــن ك عم
  » .بخواهي كه قانوني عمومي شود

ــ  ــا توج او شــده وتناقضــات نظــر او،  نظريـهـ يه بــه تفســيرهايي كــه از كانــت ب
 ـ  . استدلال چنـدان قـوي اي در ايـن بـاره نـدارد      ه اش رااو در مراحـل بعـد نظري 

  .مي دهدبسط 
عمــومي  يقــانوناگــر، و تنهــا اگـر، بتــوانيم بخــواهيم كــه يـك اصــل،    -الـف 

  .شود، عمل بر اساس آن اصل، پذيرفتني است
ــك اصــل،  اگــر، و  -ب ــواهيم كــه ي ــوانيم بخ ــا اگــر، نت ــانون  تنه ــومي  يق عم

  . ستنه آن اصل، خطا شود، عمل
يـك اصـل، قـانون عمـومي      اگر، و تنهـا اگـر، بتـوانيم بخـواهيم كـه ضـد       -ج

  .اساس آن اصل، وظيفه است شود، عمل بر
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هـ ي ــت در  نظريـ ــداخل      كان ــديگر ت ــا يك ــه ب ــي ك ــل اخلاق ــوص دو اص خص
ــاقض مــي شــود  ــد كانــت  . دارنــد، متن ــه يضــمن آن كــه هــر چن خــود را  نظري

ــاز هــم شــامل تمــام اصــول   اســاس نظــر او،  بــر. نمــي گـرـددبســط داده اســت، ب
هرگـز كمـك نكـردن بـه     « تمام اصول ضـد اخلاقـي رد نمـي شـود، مثـل اصـل      

  .»ديگران
 ــ    ــول خ ــاس اص ــر اس ــت، ب ــتدلال كان ــن   اس ــه اي ــتر ب ــت و بيش ــافي نيس ود، ك

ــدگاه    ــدام دي ــه از ك ــتگي دارد ك ــد بس ــي خواه ــد    م ــردم از قواع ــوم م ــه عم ك
ايـن نظريــه كـم كــم   . پيـروي كننـد؛ از ديــدگاه احسـاني يــا مصـلحت انديشــانه    

» اخلاقـي بـودن  «و ديـدگاه   مـي دهـد  بـه سـودگرايي سـوق     وظيفه گراييما را از 
  .  را نيز زير سؤال مي برد

  
  ودگروي  س نظريه ي

 ه ينظريـــ، وظيفـــه گروانـــهخـــودگروي و  ه ينظريـــبـــديل مناســـب در قبـــال 
  .مي كنداست كه تقريباً نقايص هر دو را جبران  سودگروي

ــه از  ــودگروي ب  ــ دخ ــر اهمي ــاد خي ــي     ي ــردم ب ــه م ــبت ب ــي نس ــي داد، ول ت م
ــ ــوداهمي ــل،. ت ب هـ ي در مقاب  ــ  نظريـ ــردم اهمي ــه م ــه ب ــه گروان ــي داد، وظيف ت م

  .     نمي دادت كافي اهمي اندازه ياد خير به يدولي به از
و  مـي كنـد  اين نظريـه بـر قواعـدي اسـتوار اسـت كـه بيشـترين خيـر را فـراهم          

  .انتظار داشت كه فراهم كند مي توانيا 
جرمـي بنتـام تــلاش كـرد كـه بــا اسـتفاده از هفـت بعــد، خوشـي هـا و دردهــا         

  . را محاسبه اي لذّت شمارانه كند
 ــ جــان اســتوارت ميــل ــز تــلاش كــرد كــه كيفي ــني ــر كمي از  ت،ت را عــلاوه ب

ــد ــق ش ــوص  طري ــارآوري، خل ــت، ب ــين، قراب ــزان يق ــعت، در  و ت دوام، مي وس
  .ات تأثير دهدلذّ ارزش گذاري
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 سودگروي عام   

 كـه بـراي عمـل اخلاقـي نبايـد پرسـيد كـه كـدام عمـل          ه اعتقاد دارداين نظري
ــايــن نظر. بهتــرين نتــايج را دارد بــر . نمــي كنــدقــوانين نيــز صــحبت  دربـاـره يه ي

ــواردي  اگر«: ايــن نظريــه، بايــد ســؤال شــود  اســاس كســي بخواهــد در چنــين م
  » چنين و چنان كند، چه رخ خواهد داد؟

هـ ي بنابراين نظريه، عمـل مـرد فقيـري كـه دزدي مـي كنـد، بيشـترين         خيـر   غلب
  .را بر شر ايجاد مي كند، ولي عملي اخلاقي نيست و نبايد انجام دهد

  
  ودنگري قاعده نگرس

              ه بــه جــان اســتوارت ميــل نســبت داده شــده اســت و هماننــد       ايــن نظريـ ـ
ــ ــ وظيفـهـ گـرـاي ه ينظري  ــه دارد و قاعــده نگــر، بــر نقــش و محوري                ت قواعــد تكي

ــا اســتفاده از يــك  مــي گويــد ــ قاعــده يب ــين  كلّ ي، مثــل راســتگويي، بايــد تعي
ــي چــه  ــوارد جزي ــيم كــه در م ــيم كن ــروي،  . كن ــر خــلاف وظيفــه گ ــين ب همچن

ــد  ــد تأكي ــي كن ــده      م ــدام قاع ــه ك ــؤال ك ــن س ــا اي ــد را ب ــه قواع ــد هميش ــا باي م
  .    بيشترين خير عمومي را براي هر كس فراهم مي كند تعيين كنيم

  
  سودنگري عمل نگر

 ـ     ي و يـا در هـر جـايي، بايـد بـا توسـل       اين نظريه معتقد اسـت كـه بـه طـور كلّ
بگـوييم چـه چيـزي صـواب و يـا الزامـي اسـت؛ يعنـي         » وداصـل س ـ « مستقيم بـه 

هـ ي چـه تـأثيري بـر    » ايـن عمـل مـن   « پرسيده شود كه بـر شـر دارد، نـه    خيـر   غلب
هـ ي ثيري بـر  أچـه ت ـ » ايـن عمـل هـر كـس    «آن كه سـؤال شـود    خيـر بـر شـر     غلب

  .دارد
ــه    ســودنگر عمــل نگــر اجــازه ي تعمــيم هــيچ قاعــده و تجــارب گذشــته را ب

بايـد در تـك تـك مـوارد، آثـار و       و اصـرار دارد كـه    هـد نمـي د  حال و آينـده  
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نتــايج تمــام اعمــالي كــه پــيش روي ماســت بــر رفــاه عمــومي از نــو ســنجيده و  
  .محاسبه شود

كـه بـه مبـاني خـود اعتقـاد داشـته باشـند بـين دو عمـل          سودگروان قاعـده نگر 
امـا  دارنـد،  ) خيـر بـر شـر    غلبـه ي بـر اسـاس   (الف و ب كه هر دو امتياز مساوي 

گفـتن دروغ باشـد، دو عمـل را اخلاقـي      عمل الـف مسـتلزم شكسـتن پيمـان يـا     
ــل      ــر عق ــه ه ــد، در حــالي ك ــي دانن ــي م ــدازه داراي ارزش اخلاق ــك ان ــه ي و ب

  .سليم عمل ب را ترجيح مي دهد
  

  پيشنهادي  نظريه ي
نمـي توانـد معيــار   ) عمـل نگـر، قاعـده نگــر، عـام    (اصـل سـود بـه هـر ســبكي     

ــده ا   ــانع كنن ــاي ق ــواب و خط ــات    ص ــين در نظري ــد و همچن ــلاق باش ي در اخ
بنـابراين، ايـن احتمــال تقويـت مـي شــود     . وظيفـه گروانـه نيـز اشــكالاتي هسـت    

ــدانيم   ــاره ي الــزام، معتبــر ب يكــي اصــل : كــه شــايد لازم باشــد دو اصــل را درب
ــا. ســود و ديگــري اصــلي در بــاب عــدالت غلبــه ياصــل ســود كــه بيشــترين  ام 

آن ديگــري را مســلّم بدانــد و تــراساســي ل خيــر بــر شــر اســت، ابتــدا بايــد اص ــ
ــن اصــل      اقامـهـ ياصــل نيكوكــاري اســت كــه از آن جهــت مهــم اســت كــه اي

  .هاست و ممانعت از شرورنيكي 
نظريـه اي وظيفـه گروانـه اسـت      مـي آيـد  نظريه اي كـه بـر ايـن مبنـا بـه دسـت       

ــه ســودگروي نزديــك اســت  ــ. كــه ب ــن نظري ــه اصــل (وكــاري ه، اصــل نيكاي ن
  .مي دهدرا مبنا قرار) رفتار يكسان(الت و اصل عد) سود
  

  نقد و بررسي
معمــولاً در تعــارض بــين دو اصــل نيكوكــاري  :تعــارض بــين دو اصــل -الــف 

ــاو عــدالت، اصــل عــدالت را تــرجيح مــي دهنــد،   ــاز هــم ميــزان عــدالت و  ام ب
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، مختصــر بـي عـدالتي  در برخـي مـوارد،    ؛مـي كنــد نيكوكـاري مسـأله را مشـكل    
  .است» ريعدم نيكوكا«بهتر از

 ـ   :اشـكال بـه كـارگيري    -ب لاعــات آن اسـت كـه اطّ  ه اشـكال ديگــر ايـن نظري
ــا، مــي خواهــدزيــادي  يعنــي بــراي نيكوكــاري و  :مــي دهــداطلاعــات كمــي  ام

كارهـا بايـد انجـام داد، و يـا در بحـث عـدالت، آيـا بايـد بـا همـه           دفع شر خيلي 
آمرانـه، غيـر عملـي    ، خيـال پردازانـه  بنـابراين، ايـن نظريـه،    . رفتار يكسـان داشـت  

ــر طـــرف كـــردن برخـــي اشـــكالات آن         ــي فايـــده اســـت و بـــراي بـ                و بـ
  .فرهنگ ها و قوانين آن  و سنتّ ها را پيشنهاد كرد مي توان

 ـ  : سـؤال ايـن اسـت كـه     :وظـايفي نسـبت بـه خـود     -ج ه را بـا  هرگـاه ايـن نظري
ا بايـد در  ، آي ـمـي كنـيم  دو اصل نيكوكـاري و عـدالت در مـورد ديگـران اجـرا      

ــران را محــروم          ــا ديگ ــت، آي ــين اس ــر چن ــيم؟ اگ ــرا كن ــز اج ــود ني ــورد خ               م
ــراي     ــز غيــر منطقــي اســت كــه بگــوييم فقــط آن را ب ــم؟ از طرفــي ني نكــرده اي

  .ديگران اجرا نماييم

     آيـــا  امـــامطلـــق نيســـت،  قاعـــده يه داراي ايـــن نظريـــ :مطلـــق قاعـــده ي -د
  ه بدون استثنا پذيرفته شود؟قاعده اي مطلق وجود دارد ك

   
تاخلاق محب 

ــ ــند   ه اينظري ــورد پس ــه م ــوزه يك ــيحي ح ــوده،  مس ــان ب ــت و يهودي ه ينظري 
 ــ ـ. ت اسـت اخـلاق محب  كـه يــك دسـتور اساســي و يــك    مــي گويــده ايــن نظري

ــده ي ــ قاع ــتن (ي كلّ ــت داش ــد از آن     )دوس ــاير قواع ــد س ــه باي ــود دارد ك وج
ي تفســـير شـــود، آن گـــاه ايـــن اگـــر ايـــن نظريـــه ســـودگرو. پيـــروي كننـــد

ــير ــه (تفس ــه يجامع ــل گروان ــ) انجي ــل    توس ــاً نس ــان، خصوص ــي متكلّم ط برخ
بــدانيم،  وظيفــه گروانــهاگــر آن را  امــا .جديــد، بــه دليــل نارســايي رد مــي شــود

بسـياري پايـه هــاي اخلاقـي را، نــه بـر پايـه ي اخــلاق محبـت، بلكــه بـر اســاس        
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ــا همســايه ات را د خداونــد را دوســت « ــدار ي ــدارب ــد كــه از  »وســت ب ــه ان گرفت
ــ ــت اصــل محب ــده اس ــذ نش ــر  . ت اخ ــزء ه ــه يو اگــر ج ــدانيم،  نظري ــري ب ديگ

ــه ا   ــه چگون ــت ك ــن نيس ــتن   روش ــت داش ــه دوس ــر ب ــد م ــي توان ــتور م العمل دس
  .    اخلاقي در اختيار ما قرار دهد كه بيان كند كدام عمل را انجام دهيم

  
  خوب چيست؟

ــات  ــي آفرهنــگ لغ ــين معن ــوب را چن ــفورد خ ــت كس ــرده اس ــرين : ك ــام ت ع
صـفت در ســتايش و تقــدير كــه بـه موجــودي بــا ويژگــي هـاي نهــادين بــالا يــا     

بخـش شـاره دارد كــه آن ويژگـي هـا يــا بـه خـودي خــود        رضــايت دسـت كـم  
  .پسنديده اند و يا براي هدفي مفيدند

اگـر آن  . با مبـاني گونـاگون چيـزي را سـتايش كـرد يـا خـوب ناميـد         مي توان
ت عمـل يـا ويژگـي مـنش باشـد، يكـي از آن مبـاني،        ني ـچيز، شخص، انگيـزه،  

ــتفاده      ــي اس ــاي اخلاق ــه معن ــوب ب ــورت، خ ــن ص ــت، در اي ــي اس ــل اخلاق            دلي
  .مي شود

ــين  ــوان همچن ــي ت ــل غير   م ــه دلي ــزي را ب ــتود چي ــي س ــال، . اخلاق ــن ح             در اي
 ،خــوب را بــه همــه چيــز اطــلاق كــرد، نــه فقــط بــه اشــخاص  واژه ي مــي تــوان

  .ل يا ملكات انساناعما
  

  غايت خوب و خوبي       درباره ينظريات مختلف  
سـوس و اپيكــور بـوده اســت   ايــن ديـدگاه مربــوط بـه ادوك  : لـذتّ گـروي   -۱

هـر دليــل   انــدازه ياقل بـه  كـه عمــل درسـت آن اســت كـه حــد    مــي داردو بيـان  
هـ ي ديگري  هـ ي البتـه ايـن   . لـذّت بـر رنـج بـه وجـود آورد      غلب  لـذتّ گروانـه   نظري

پذيرفتــه انــد يــا ممكــن » الــزام«و برخــي در مــورد » ارزش« برخــي در مــورد را
  .است بپذيرند
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ايـن گـروه ممكـن اسـت بپذيرنـد كـه لـذّت خـوب اسـت،          : لذتّ ناگروان -۲
ــا ــه ي ام ــت        هم ــذّت خــوب اس ــه فقــط ل ــوند ك ــر مــي ش                 يعنــي . آنــان منك

شـود،   اسـت كـه سـبب خـوب شـدن عمـل مـي        يمي پذيرند كـه لـذّت ويژگي ـ  
بـه عبـارتي، اعتقـاد دارنــد    . ت، منحصـر بـه فـرد نيســت   ايـن ســببي  مـي گوينـد   امـا 

  .از لذّت نيز باعث خوبي مي شوند ركه چيزهاي ديگري غي
  

اسـتدلال خـود را بـه     لـذتّ گـروان  : لـذتّ نـاگروان  و  لذتّ گـروان  مناظره ي -۳
  :شرح زير ارايه نموده اند

  ت مطلوب است؛لذّت، و تنها لذّت، به عنوان غاي -الف
ــوان     -ب ــه عن ــزي كــه ب ــوب اســت، و تنهــا چي ــوان غايــت مطل ــه عن چيــزي ب

  غايت مطلوب است، به عنوان غايت خوب است؛
  .لذّت، و تنها لذّت، به عنوان غايت خوب است -ج

ــه ايــن اســتدلال بنــابراين، تنهــا را ايجــاد شــك و شــبهه در منطقــي   ،ه انتقــاد ب
ــودن  ــف و ب اســت    رابطــه يب ــزاره هــاي ال ــياري از  .گ ،        لــذتّ نــاگروان بس

ــه،  گــزاره ي ــاب را پذيرفت ــزاره ي ام ــف و  گ ــزاره يال ــر دو را رد  گ ــا ه ج و ي
  .مي كنند
ــن ادعــا بــي معناســت كــه بگــوييم غــايتي كــه    :ارســطو مــي گويــد -يــك اي

او قبــول دارد كـه هــدف همــه  . اً خـوب نيســت تهـدف همــه چيـز اســت ضــرور  
ــاچيــز ســعادت اســت،  ــذيرد كــه ام او . باشــد ســعادت عبــارت از لــذّت نمــي پ

  .معتقد است كه سعادت عمل عالي روح است
گــزاره هــاي الــف و  ت نــاگروان در قبــول گــزاره ب و ردبرخــي از لــذّ -دو

ــد، ج از ارســطوتبعي ــات كــرده ان ــاره ي ام ــا وي   درب ــن كــه خــوب چيســت ب اي
  .اختلاف دارند
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  .ارسطو بر فضايل عقلاني تأكيد دارد -سه
  .ون بر فضايل اخلاقي تأكيد مي كنندرواقي -چهار
ــنج ــتين و آكوآ -پ ــيگوس ــي    ن ــا او يك ــاط ب ــا ارتب ــا ب ــدا ي ــا خ ــوب را ب           اس خ

  .مي دانند
ــانيچــه خــوب را قــدرت مــي دانــد،   -شــش ــاي   ام قــدرت در نظــر او بــه معن

انـواع  همـه ي  بلكـه   مثـل آدمـي اسـت ،   قدرت ناپلئوني نيست، بلكه يـك خيـر   
ــت   ــي  اس ــايل روح آدم ــدرتي     . فض ــين ق ــي چن ــه داوينچ ــت ك ــد اس وي معتق

  .داشت
برادلــي، معتقدندكــه .اچ.هــاي هگــل مشــرب، ماننــد اف آليســتايــده  -هفــت

 ـ   خـوب چيــزي اسـت كــه   اســت؛  ۱ق نفــسهمـه بــه دنبـال آن هســتيم و آن تحقّ
  .بسيار شبيه نيچه، با افراط كمتر

  .برخي لذّت ناگرايان فهرستي از لذّت ها ارايه مي دهند -هشت
ذاتـاً بـد هسـتند، ماننـد لـذّتي       لـذتّ هـا  رخي بيـان مـي دارنـد كـه برخـي      ب -نه

  .كه از راه خيانت به دست مي آيد يا لذّت بردن از شر و يا زشتي
دارد كـه   كـه بسـياري از خـوبي هـا ي ذاتـي وجـود       مي دارنـد برخي بيان  -ده

 ــ مسـتلزم لـذّت نيســتند، هر   ت يـا موجــب آن باشـند، مثــل   چنـد ممكــن اسـت علّ
  .يبايي و فضيلتحقيقت، ز

                كمــي اســـت و   ييــا لــذّت نـــاگرا   لــذتّ گـــرا ســيجويك، يـــك   -يــازده 
بـه  . خوبنـد » مـي كننـد  خوبي ها بـه انـدازه ي ميـزان لـذّتي كـه ايجـاد       « :مي گويد

ــلاك يــا معيــار ار     ــر وي، خوشــايندي م ــك مــلاك غير تعبي اخلاقــي زش، ي
  .است

  
                                                   

Self- realization.-۱  
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  پاره اي استنتاج
ــت،  -۱ ــود حقيق ــوب ني خ ــاً خ ــت، آن ذات ــهس ــوب    چ ــود خ ــودي خ ــه خ ب

  .معرفت يا باور به حقيقت است ،است
ــع   -۲ ــب، توزي ــاهنگي، تناس ــايي، هم ــه يزيب ــا   عادلان ــرور، اينه ــرات و ش خي

 ــ  ــت تأمـ ــوب اسـ ــه خـ ــتند، آنچـ ــمند نيسـ ــاً ارزشـ ــا و ذاتـ ــه يل در آنهـ  تجربـ
 .خوبي هاي اصيل هستند، نه ذاتي ،آنها به خودي خود.آنهاست

ــاءگري متنـــوعي داشــ ـ  ا -۳ ــر ارضـ ــيمگـ ــم،  -ته باشـ                     ه ينظريـــكـــه داريـ
اـنِ   رـ  لـذتّ گراي متناسـب بــا   نمـي توانــد ؛ زيـرا ارزش ذاتــي  شـود  مــيرد  كميــت نگ

 .باشد) الم( دردلذّت بر  غلبه يمقدار لذّت يا 

تجربه يـا عمـل، بـه خـودي خـود، خـوب نيسـت، مگـر ايـن كـه مطلـوب             -۴
نـوعي   ،ذاتـاً خـوب باشـد    بـه بيـان ديگـر، اگـر چيـزي      ؛بخـش باشـد   يا رضايت

 .از ارضاء گري شرط ضروري آن است

بـراي ايـن كـه چيـزي خـوب باشـد لـذّت بخـش بـودن           مـي رسـد  به نظـر   -۵
 .شرط كافي است

  
  زندگي خوب     

                      ب مـــي دانســـت؛ يعنــــي   افلاطـــون زنـــدگي خـــوب را زنــــدگي مركّــ ـ   
ــا    بردر ــه ت ــاگون ك ــاربي گون ــال و تج ــده ي اعم ــدگيرن ــذّت  ي متح ــالي و ل ع

  .بخش هستند
پـاركر، بـا موضـعي نزديـك بـه افلاطـون، مـي پنداشـت كـه زنــدگي           .اچ.دي

گونـاگون، همچــون وحـدت و كثــرت، تعــادل،    جنبــه هــايخـوب انســان بايـد   
ــه    ــاجراجويي نيــز ب ــد نــوآوري و م آهنــگ و سلســله مراتــب را دارا باشــد و باي

  .طور متناسب داشته باشد
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ــر رمانت ــر  از عص ــد، نظ ــه بع ــك ب ــه خود ي ــد ك ــد آم ــار،  ي پدي ــاري، اعتب مخت
ــوق ــ، تعهــد، خلّوث ــود،  ت تصــميم، كــارخود را اقي كــردن، آزادي، فرانمــود خ
ــازكــار و ــرجيح داده   عكوشــش، تن ــه فضــيلت و ارضــاءگري ت ــد آن را ب و مانن

سـبك  «ايـن حقيقـت مهـم را در بـردارد كـه زنـدگي بايـد شـكل يـا           امـا  .است
بايــد ســبك حــاكم بــر زنــدگي مــا  داشــته باشــد و حرمــت و احتــرام » زنــدگي

  .باشد
، مـي كردنـد  البته بايـد در نظـر داشـت آن گونـه كـه افلاطـون و راس گمـان         

 -نظم يا الگوي معيني براي همـه وضـع كـرد و بايـد بـه ايـن نكتـه نيـز         نمي توان
 ـ -كـه در بحــث عـدالت مطــرح اســت    توانــايي هــايه داشــت كــه نيازهـا و  توج 

  عنـد، بلكـه ا  مردم، نـه فقـط متنو  ع بـه قـدري اسـت كـه زنـدگي خـوب       يـن تنـو
  .زندگي ديگري ذاتاً خوب نباشد اندازه يكسي ممكن است به 

بايـد  و يـا   اسـت زنـدگي خـوب    دهنـده ي اخلاق مثل هر چيـز ديگـري يـاري    
اخلاق تنها نبايد بـه يـاري زنـدگي خـوب خـود انسـان بـه كـار آيـد،           ،باز. باشد

 بـر  مـي تـوان   اين،بنـابر . دي خـوب ديگـران نيـز كمـك كن ـ    بلكه بايـد بـه زنـدگ   
ــاخت    ــوب را س ــدگي خ ــي، زن ــدالت شخص ــل نيكوكــاري و ع . اســاس دو اص

قـدرت بـر رسـيدن بـه      ،يلتض ـف :مـي گويـد   منـون  در اين رابطه، سـقراط نيـز در  
نيســت، فضــيلت عبــارت اســت از عمــل  ،خــوبي يــا دســتيابي بــه چيــزي خــوب

  .عادلانه، شرافتمندانه، معتدل و نيك خواهانه
  

    فرا اخلاق  
فــرا اخــلاق شــامل معنــا و تعــاريف و اصــطلاحات يــا مفــاهيم اخلاقــي، مثــل   

               ماننـــد پرســش هــاـيي فــرا اخـــلاق بـــه  . صــواب، خطـــا، خــوب و بـــد اســـت  
  :مي دهدزير پاسخ  پرسش هاي
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ــ ــطلاحاتي را در   ماهي ــين اص ــه چن ــامي ك ــاركرد احك ــا و ك ــر ت معن ــد  ب دارن
ــا   ــين اصــطلاحات ي ــتعمال چن ــد اس ــه   چيســت؟ قواع ــت؟ چگون ــي چيس جملات

ــوان  ــي ت  ــ م ــاربرد اخلاق ــاربرد غير  ك ــطلاحات را از ك ــن اص ــا  ي اي ــي و ي اخلاق
ــك    ــاري تفكي ــام هنج ــي را از احك ــام اخلاق ــي در    احك ــاي اخلاق ــرد؟ معن ك

اخلاقـي چيسـت؟ تحليـل يــا معنـاي اصـطلاحات يـا مفـاهيم مربــوط،        مقابـل غير 
ــذرخواهي   ــان، عـ ــد، پيمـ ــدان، اراده، آزاد، قصـ ــل، وجـ ــد عمـ ــزه، ماننـ ، انگيـ

آزادي چيســت؟ آيــا مــي تــوان احكــام اخلاقــي و ارزشــي   و ت، عقــلمســؤولي
ــرد ــت ك ــر    ،را ثاب ــان داد؟ اگ ــر نش ــا معتب ــود و ي ــه نم ــودتوجي ــي ش ــه؟  م چگون

  ارزش چيست؟ درباره يمنطق استدلال اخلاقي و استدلال 
  

  توجيه اعمال اخلاقي
ــن اســت كــه  ــي اساســي خــود  «: ســؤال اي ــوان احكــام اخلاق ــه  آيــا مــي ت را ب

م عملــي وجـود دارد، توجيــه  نحـوي عينـي، شــبيه بـه روش هــايي كـه در احكـا     
ــيم؟ ــي » كن ــد برخ ــه ان ــت    گفت ــت و در طبيع ــل، در واقعي ــي بالفع ــام اخلاق احك

بـا چيـز ديگـري توجيـه      مـي تواننـد  اگـر چنـين اسـت، چگونـه     . اشيا ريشه دارند
 ــ. شــوند ــط اشــيا اگــر احكــام اخلاقــي براســاس واقعي اســتوار ت، طبــايع و رواب

  .نباشند، پس بايد خودسرانه يا حداكثر نسبي و قراردادي باشند
ــا ــ     ام  ــا توس ــي را ب ــم اخلاق ــاهي حك ــل، گ ــد، در عم ــي رس ــر م ــه نظ ــهب  ل ب

ي نادرسـت اسـت، زيـرا بـه كسـي      خاص ـعمـل  «: واقعيت توجيه مي كنـيم؛ مـثلاً  
ــام    .»آزار مــي رســاند ــراي انج ــه درســتي ب ــارتي، آزار نرســاندن را توجي ــه عب ب

  .دادن آن عمل مي دانيمن
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  ، طبيعت گروانه، مابعدالطبيعيتعريف گروانهنظرات 
هـ ي  و » هســت«را براســاس » بايــد«تــوان مــي  مــي گويدكـهـ تعريــف گروانــه نظري

ه اشــاره دارد كــه   ايــن نظريـ ـ. تعريــف كــرد » تواقعيـ ـ«را براســاس » ارزش«
بايــد  مـا «اگـر . خصــايص اشـيا هسـتند   نشـانه ي اصـطلاحات اخلاقـي، علامـت و    

مـا از سـوي جامعـه ملـزم بـه      «، معنـايش ايـن باشـد كـه     »فلان كار را انجام دهيم
ــتيم   ــار هس ــن ك ــام اي ــا»انج ــزم  «ه از ، آن گ ــا را مل ــه م ــد جامع ــي كن ــه   م ــه ب           ك

 بــر. »بايــد بــه وعــده هــا وفــا كنــيم«نتيجــه مــي شــود كــه » وعــده هــا وفــا كنــيم
ــي     ــطلاحات اخلاق ــوان اص ــي ت ــروه، م ــن گ ــر اي ــاس نظ ــراس ــن   را ب ــاس اي اس

  .اخلاقي تعريف كرداصطلاحات غير
كـه بـا اسـتدلال بسـيار سـاده اي مـي تـوان         مـي گويـد  طبيعـت گروانـه    ه ينظري

ــنهادي      ــاريف پيش ــامي تع ــه تم ــرد ك ــات ك اـره ياثب ــا    دربـ ــه ب ــد ك ــوب و ب خ
ايــن گــروه   . اخلاقــي صــورت گرفتــه انــد اشــكال دارنــد     اصــطلاحات غير

 ــاحكــامي را پذيرفتــه انــد كــه بيــان  ت هــاي تغييــر شــكل يافتــه دربــاره ي واقعي
  .تجربي هستند

ــ ــي را   -مابعــدالطبيعي ه ينظري ــان مــي دارد كــه اصــول اخلاق ــوانبي ــا  مــي ت ب
 ـ    مقـدمات توسل بـه   مات چنـين   ل بـه كلامـي و فقـط بـا توسي توجيـه نمـود  مقـد .

كـافي بـراي اخلاقـي بـودن      انگيـزه ي اين گروه معتقدند كـه بـدون ديـن، هـيچ     
 ـالبته اگر هـم ايـن نظـر درسـت باشـد، بـه معنـاي         .ممكن نيست ي درسـت  خاص

ــن      ــه اي ــت، نتيج ــزه ضــروري اس ــراي انگي ــذهبي ب ــد م ــر عقاي ــه اگ    اســت و البت
      . نمي شود كه توجيه اصول اخلاقي بر چنين عقايد و تجاربي است

  
  شهودگروي

           از نظـــر شـــهودگروي، اصـــول اساســـي واحكـــام اخلاقـــي، شـــهودي و      
ــديهي  ــناختي      ب ــي و روان ش ــتدلال منطق ــيچ اس ــا ه ــه ب ــدارد ك ــازي ن ــد و ني ان
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بـه نحـو واضـح و    «بـه قـول دكـارت،    . خـود، توجيـه انـد   توجيه شوند؛ زيرا آنها 
ــتند  ــايزي درسـ ــور،   . »متمـ ــدال، مـ ــيجويك، رشـ ــاتلر، سـ ــارد،بـ راس،  پريچـ

 ــ  ــايد حتّ ــگ و ش ــان، اودين ــت، هارتم ــهودگرايان و  كري ــون از ش ــود افلاط ي خ
  . مي آيندايان به شمار گاهي طبيعت گر

ــان        ــف گراي ــه تعري ــت ك ــن اس ــان اي ــف گراي ــا تعري ــه ب ــن نظري ــاوت اي تف
خصـــايص اشـــيا  نشـــانه يمعتقدنـــد كـــه اصـــطلاحات اخلاقـــي، علامـــت و 

ــوزون، و       ــعادت م ــه س ــودن ب ــون ب ــا رهنم ــودن و ي ــوب ب ــد مطل ــتند، مانن هس
همچنــين معتقدنــد كــه احكــام اخلاقــي صــرفاً گــزاره هــايي هســتند كــه ايــن   

ايص را بـه اشـيا نسـبت مـي دهنـد، ولـي شـهودگرايان بـا وجـود پـذيرش           خص
اســاس   ايــن مطلــب، موافــق نيســتند كــه اوصــافي مثــل خــوب و بــد بــر        

كـه بســياري   مـي گوينـد  آنهـا  . اصـطلاحات غيـر اخلاقـي قابـل تعريـف باشــند     
  .از اين اوصاف تعريف ناشدني يا بسيط و تحليل نشدني اند

  
صيف ناگروانهه هاي غير ساختاري يا تونظري  
ــ بــر ات ايــن گــروه، احكــام، اظهــارات يــا گــزاره هــايي هســتند  اســاس نظري

  . كه داراي منطق، معنا و يا استعمال كاملاً متمايزي هستند
آنهـا ديـدگاهي اسـت كـه منكـر اسـت احكـام اخلاقـي،          افراطي تـرين  -الف

 ـ-آنهـا  اساسـي تـرين   دست كـم يا  - نـي  ت توجيـه معقـول يـا از لحـاظ عي    ، قابلي
احكــام اخلاقــي صـرفاً بيــانگر نــوعي   مــي گويـد راســل . معتبـر را داشــته باشـد  

قتـل نفـس نادرسـت    «ن گـروه معتقدنـد كـه گفـتن ايـن كـه       آرزويند؛ يعني اي
  .   »!قتل نفس اف« :، مانند اين است كه بگوييم»است
 ـ  : مــي گويـد  اسـتيو شـون   .ال .سـي  -ب گوينــده ي احكـام اخلاقــي طـرز تلقّ

ــ مــي كنــدرا بيــان   مــي خواهــدو يــا  مــي انگيــزدي مشــابهي در شــنونده بــرو تلقّ
  . عاطفي تكيه دارد جنبه ياين نظريه بيشتر بر  .برانگيزد
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 ـ -ج ـ   :كســفوردآفيلسـوفان   ه ينظري  ي بيـان و يــا  آنـان احكـام اخلاقــي را حتّ
 ـ     ـ انگيزش احساسـات يـا طـرز تلقّ دات دلخواهانـه ندانسـته انـد، بلكـه     ي يـا تعه

 ـ  .مـي داننـد  ه و ماننـد آن  اري، تجويز، توصـي ذارزش گ ه بـا كمتـرين   ايـن نظري
  .افراط شناخته شده است

  
  كارآمد  نظريه يدر جستجوي 

 ــ نيــز مقبــول  معتــدل تــررِ ه هــاي توصــيفي متــأخّبــه نظــر مــي رســد كــه نظري
 ـ      . نشده اند اقل من وجـود يـا حـد   آنهـا اصـرار دارنـد كـه احكـام اخلاقـي متضّ

ــه اي از آن هســت  ــرون كشــيدن ادلّ ــه گــرند كــه  امكــان بي ــاآن باشــد،  توجي ام 
ــه يكســان تجــويز تقريبــاً  ــ مــي كننــدب ــا حتّ ــن  ي ي ــار اي ــد كــه اعتب            اصــرار دارن

بنـابراين،  . ادلّه نهايتاً نسبي اسـت؛ نسـبت بـه خـود يـا نسـبت بـه فرهنـگ خـود         
 ـاحكام اساسي متعارض مـي توانـد مو   ايـن ديـدگاه،   . باشـد  توجيـه پـذير  يـا   هج

نـي را كـه شـهودگرايان و تعريـف گـروان بـه يكسـان بـر آن         عاي اعتبـار عي اد
  .مي پذيرد ، ولي نقدهاي آنها را نيز مي كندتصديق  اندتأكيد داشته 

  
  توجيه اعمال اخلاقي با ديدگاه نسبيت گروي   

كـه باورهــاي اخلاقـي افــراد    مــي گويـد ايـن نظريـه   : گـروي توصــيفي  تينسـب 
ــف  ــع مختل ــند   ،و جوام ــي متعارض ــاوت و حت ــب   .متف ــوع نس ــن ن ــروي، ياي ت گ

  . اظهارات انسان شناختي و يا جامعه شناختي دارد
ايـن ديـدگاه بـر آن اسـت كـه در مـورد احكـام        : گـروي فـرا اخلاقـي    تينسب

ــي در        ــه يك ــراي توجي ــي اي ب ــر عين ــول و معتب ــيوه ي معق ــلي، ش ــي اص اخلاق
در نتيجـــه، ممكــن اســت دو حكــم اصـــلي     .مقابــل ديگــري وجــود نــدارد    

ت گــروي، اظهــاراتي   ايــن نســبي . بــار يكســاني داشــته باشــند   متعــارض، اعت
  .اخلاقي داردفرا
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آنچــه بــراي شــخص يــا جامعــه درســت يــا خــوب   :ت گــروي هنجــارينســبي
 ـ  جامعـه ي ي اگـر هـم شـرايط مربـوط مشـابه باشـد، بـراي شـخص يـا          است، حتّ

  .ديگر درست يا خوب نيست
  

  ديدگاه اخلاقي چيست؟
  :نظرات مختلف

خــاذ كــرده ايــم كــه بخــواهيم     دگاه اخلاقــي اتّتنهــا در صــورتي ديـ ـ   -۱
ــد  قواعــدمان  ــت (تعمــيم يابن ــا)مشــابه نظــر كان ــه   ، ام ــراد وارد اســت ك ــن اي اي

ــلحت  ــر مصـ ــرد از نظـ ــن اســـت فـ ــه از روي  -ممكـ ــده يو نـ ــي قاعـ  -اخلاقـ
  .در اين صورت، ديدگاه او ديگر اخلاقي نيست. خواهان تعميم باشد

كـه   برگزيـده ايـم  اخلاقـي   گاهيكورت باير معتقـد اسـت كـه وقتـي ديـد      -۲
ــواهيم   خود ــام دهـــيم و بخـ ــاس اصـــول انجـ ــيم و كارهـــا را براسـ خـــواه نباشـ

اصولمان تعميم يابـد و در انجـام چنـين كـاري خيـر همـه را بـه يكسـان در نظـر          
 .بگيريم

ــت     -۳ ــري و موافق ــدگاه همفك ــي، دي ــدگاه اخلاق ــه دي ــود ك ــد ب ــوم معتق هي
 .است

ــا  -۴ ــاب ( فرانكن ــن كت ــه تن ) در اي ــت ك ــد اس ــدگاه  معتق ــورتي دي ــا در ص ه
 :   اخلاقي برگزيده ايم كه

           احكـــام هنجـــاري دربـــاره ي افعـــال، اميـــال، ملكـــات، نيـــت هـــا و  -الـــف
  منش داشته باشيم؛ ويژگي هايانگيزه ها، اشخاص و يا 

  بخواهيم احكام ما تعميم يابد؛  -ب
ــد       -ج ــايي باش ــت ه ــاس واقعي ــان براس ــراي احكامم ــا ب ــه ي م ــاره يادلّ  درب

ــات احكــام از ط ــر و شــر غير آنچــه متعلقّ ــع خي ــق ايجــاد يــا توزي ــا ري ــي ب اخلاق
  ؛ مي كنندزندگي موجودات مدرك 
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ــال مـــا باشـــد  -د ــامل  ،هنگـــامي كـــه حكـــم در مـــورد افعـ                    ادلّـــه ي مـــا شـ
ــ ــا  واقعي ــال و ملك ــه افع ــود ك ــايي ش ــودات   ت ه ــر موج ــدگي ديگ ــا زن ــا ب ت م

ــدرك ه(مــدرك  ــد، البتــه اگــر ديگــران از  ) ســتنداز آن جهــت كــه م مــي كن
  .ر مي شوندآن متأثّ

  
  چرا بايد اخلاقي بود؟

  . پاسخ داد» توجيه«و يا از منظر» انگيزه«به اين سؤال بايد از منظر
 انگيــزه ياخلاقــي بـودن، مـي تـوان بـه      انگيـزه ي در پاسـخ بـه سـؤال، از بعـد     

ــانه و غير  ــلحت انديش ــلحت مص ــانه يمص ــراي   انديش ــاگون ب ــه  گون ــام آنچ انج
انجام آن درست اسـت يـا بـراي نقـش داشـتن در نهـاد اخلاقـي زنـدگي اشـاره          

  .كرد
بـراي انجـام آنچــه   » اخلاقـي « در پاسـخ بـه توجيـه اخلاقـي بـودن نيـز، توجيـه       

اخلاقـاً درســت اسـت كــافي اسـت، و ايــن نتيجـه حاصــل مـي شــود كـه انجــام       
  .آنچه اخلاقاً درست است نيازي به توجيه ندارد

چـرا اخلاقـاً   : گونـه اسـت كـه سـؤال كنـيم     بـدين   پرسـش هـا  تفسير ايـن  نهايتاً 
  بايد آنچه را اخلاقاً درست است انجام دهيم؟ 

ــث   ــن مبح ــه در اي ــوانالبت ــي ت  ــ  م ــاز جامع ــل ني ــواردي مث ــه م ــاي ب ــه نهاده ه ب
ــل غير  ــي و دلاي ــي     اخلاق ــدگي اخلاق ــر و زن ــذيرش فك ــراي پ ــرد ب ــي ف اخلاق

  .اشاره كرد، كه پاسخ كاملي نيست
توان دليـل ديگـري اقامـه كـرد كـه عملـي كـه اخلاقـاً خـوب يـا درسـت            مي 

 ــ ت زنــدگي افــراد را تشــكيل اســت عملــي متعــالي اســت و عمــل متعــالي اولوي
  .مي دهد

د را مجبـور  باز هم برهـان قـاطع و دليـل محكمـي ارايـه نشـده اسـت و فـر         اما
 اخلاقـي مـورد بحـث همـواره كـاري را انجـام دهـد كـه        نمي كند به معنـاي غير 
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ــدگاه مصــلحت انديشــان، ممكــن اســت         ــاً متعــالي اســت؛ زيــرا از دي اخلاق
 برخــي افــراد در زمــان هــايي كــاري را كــه اخلاقــاً متعــالي نيســت انجــام دهنــد 

  .اخلاقي برخوردار شوندتا از زندگي بهتري به معناي غير
ــدگي     ــه خــاطر داشــت كــه اخــلاق بــراي كمــك بــه زن ــا ايــن همــه، بايــد ب ب

و نهايتـاً اخـلاق بـراي    ه مداخلـه در زنـدگي آنهـا،    خوب افراد درسـت شـده، ن ـ  
  .  نه انسان براي اخلاقانسان است، 

  


